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تقدیمى رضا صادقى به کرمانشاه
شــهروند| رضا صادقی چند وقتی می شد که 
کم کار شــده بود و بنابراين انتشار آلبوم جديد رضا 
صادقی می توانــد خبر خوشــحال کننده ای برای 
هوادارانش باشد.روز گذشته اعلام شد که تازه ترين 
آلبوم موسيقی رضا صادقی با عنوان «زندگی کن» 
در دســترس علاقه مندان قرار گرفته اســت. نکته 
جالب درباره اين آلبوم که بيشتر قطعاتش عاشقانه 
است، تقديم آن به کرمانشاه اســت که بيش از هر 
چيزی نشان از حساسيت های اجتماعی اين خواننده 
محبوب دارد. صادقی به  مناسبت انتشار اين آلبوم 
نوشته: ياد گرفتم که اگه فرشته  هم باشی، عده ای 
هستند که از صدای بال زدنت ناراحت بشن… پس 
راهم رو می رم و لبخند می زنم، حتی گاهی تلخ، اما 

لبخند می زنم. 
 

داد
روی

شهروند| صحبت های دو روز گذشته امير قلعه نوعی  عليه 
داوری يک حقيقت را به جامعــه فوتبال ايران و خود  اين 
مربی ثابت کرد؛ اين که آخرين سنگر،  سکوت نيست! 
او به دنبال اعتراض به تصميمات داوران در مسابقات 
 سپاهان در تاريخ بيســتم بهمن ماه در کنفرانس 
خبری حرف نزد و مديررســانه ای ســپاهان در 
بيانيه ای ضمن  اعتراض به وضع موجود تأکيد کرد: 
«تا زمانی که کميته های محترم داوران و انضباطی 
روش های تبعيض آميز  خود را ادامه دهند ترجيح 
می دهيم با سکوت نارضايتی خود را اعلام کنيم، 
چرا که آخرين سنگر ســکوت است.»  قلعه نوعی 
اما ٣٤ روز بعد در کنفرانس خبری پس از تساوی 
مقابل فولاد سکوت خود را در شرايطی شکست 
که  هيچ چيزی تغيير نکــرده و گفت از چهار داور 
به نام های محسن ترکی،  عليرضا فغانی،  هدايت 
ممبينی و اشکان  خورشيدی که با اشتباهاتشان دو 

سه جام را از او گرفتند نمی گذرد.  
هدف قلعه نوعی چه بود؟

با يک جمله ســاده بايد گفت که هر آدمی با 
صحبت هايی که مطرح می کنــد به دنبال يک 
هدف خاص اســت.  منتهی الان هيچ کســی 
نمی تواند بفهمد چرا امير قلعه نوعی بعد از اين که 
تصميم به ســکوت گرفته بــود،  دوباره چنين 
 دعوای بزرگــی را در ابعادی وســيع تر با داوران 
فوتبال ايران به راه انداخــت؟ امير قلعه نوعی و 
مديران باشگاه  سپاهان بدون هيچ ترديدی امسال 
بيشترين بيانيه و مصاحبه ها را عليه داوری داشته اند 
و در اين زمينه با قدرت  صدرنشــين جنجال ســازی در 
فوتبال ايران بوده اند. اتفاقی که بدون هيچ ترديدی می تواند 
آينده ای مبهم و ترســناک  برای آنها به دنبال داشــته باشد.

 اما چرا؟
حمايت صنفی در اينستاگرام

صحبت های جنجالی قلعه نوعی واکنش تندی از ســوی داوران و 
کمک داوران فوتبال ايران در پی داشته است.  تقريبا اکثر داوران 
با انتشار پستی مشترک با عکس چهار داوری که قلعه نوعی نام 

آنها را برده بود و جمله «بهترين  خاطــرات ما، بهترين الگوهای ما» به حمايت از هم صنف های 
خود پرداختند. اتفاقی که معمولا در سال های اخير  سابقه نداشته و اين اتحاد داوران بدون هيچ 

ترديدی می تواند برای سپاهانی ها و امير قلعه نوعی گران تمام شود.  
واکنش تند متهمان

بعد از اين اتفاقات نوبت به صحبت های جنجالی عليرضا فغانی و محســن ترکی و اشــکان 
خورشيدی رسيد. ترکی  گفت: «ايشان ادعايی را مطرح کرده که بايد ثابت کند؛ من هم خلاف 
ادعای ايشان مدارک و اسنادی دارم که رو  می کنم. به او توصيه می کنم دوره هوچی گری گذشته 
و کسی که می خواهد نتيجه بگيرد بايد علم روزش را  افزايش دهد. برای من ديگر دوره اين که اتهام 
بزنند و جوابشان را ندهم، تمام شده؛ من سالم زندگی کردم و اگر  کسی يکی بگويد دوتا می خورد.» 
فغانی با تأکيد بر اين مسأله که خدا بايد از آدم راضی باشد نه بندگانش تأکيد  کرد: «اکثر کسانی که 
درباره مسائل پشت پرده و باندبازی حرف می زنند خودشان اصل اين کار هستند. ارتباط  پنهانی 
با برخی مربيان و بازيکنان يا سياه بازی يا لمپن بازی ديگر جوابگو نيست و نمی توان با اين کارها 
به  موفقيت رسيد. من هم با خدم و حشم و لابی سياسی به موفقيت نرسيده ام و اگر هم اشتباهی 
در قضاوت هايم بوده  مثل تمام داوران غيرعمدی بوده است. اما اگر سندی دارد که عمدی اشتباه 
داشته ايم به مراجع قانونی بدهد.»  اشکان خورشيدی هم گفت:  «به قول فغانی آدم بايد خودش 
اهل کارهای پشت پرده باشد که بداند آن جا چه خبر  است. شماره ام را بين هواداران سپاهان پخش 
کردند.  سال گذشته چون اخراجش کردم عليه من موضعگيری  کرد. اين فضای بی اعتمادی به 

داوران را هم همين آقايان راه انداخته اند تا اشتباهات خودشان را گردن داوران  بيندازند.» 
ژنرال بی خيال نشد

بعد از اين اتفاقات قلعه نوعی دوباره مصاحبه کرد و گفت حرف خاصی نزده که داوران فوتبال 
ايران چنين  هجمه ای عليه او راه انداخته اند و چنين مصاحبه هايی داشته اند. او گفته که از روی 
جرأت حرف هايش را زده و  اگر جرأت دارند درباره اش حرف بزنند! منتهی اکثر کارشناســان و 
آنهايی که اتفاقات فوتبال را مرور می کنند، شک  ندارند که اين دعوای بزرگ قطعا روی معادلات 

کورس قهرمانی تيم های بالای جدول ليگ برتر تأثير خواهد  گذاشت.  
تاثيرگذار در آينده ليگ

حسابش را بکنيد قلعه نوعی درست يا غلط حرف هايی را زده است که تمام جامعه داوری عليه 
او شده اند. ساده ترين  اتفاق اين است که کميته داوران ديگر از فغانی و خورشيدی در بازی های 
ســپاهان اســتفاده نکند. اما داورهای  ديگر به حمايت از همکاران خود پرداخته اند و نسبت به 
اظهارات قلعه نوعی موضعگيری تندی داشته اند. به اين  ترتيب از اين به بعد قطعا در تمام مسابقات 
ســپاهان تصميمات داوری بحث برانگيز خواهد بود. يا داوران با ترس  از حملات امير و مديران 
باشگاه برای سپاهان قضاوت می کنند يا با عصبانيت و ناراحتی نشــأت گرفته از اين  اظهارات 
جنجالی آقای مربی عليه داوران! جالب اينجاست که سپاهان يکی از مدعيان اصلی کسب عنوان 
 قهرمانی است.  با توجه به بازی های حســاس باقی  مانده زردپوشان در ليگ،  قطعا باز هم شاهد 
جنجال های داوری  خواهيم بود. به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد نتيجه اين هيزم انداختن 

به آتش اختلافات  با داوران توسط  قلعه نوعی،  چه نتيجه ای در آينده برای او به ارمغان می آورد. 

 کودتاى 25 اسفند ژنرال! 
 حرف هاى تند قلعه نوعى علیه داوران کورس قهرمانى لیگ را تحت تأثیر قرار داده

 آیا از این  پس داورى جرأت خواهد کرد علیه سپاهان سوت بزند؟

چرا 88 درصد مردم تا به حال تئاتر ندیده اند؟

دو متهم: فقر مردم 
و ریاست هنر نشناس ها!

به دنبال انتشار گفت وگویى با مشاور فرهنگى 
فدراسیون  فوتبال در روزنامه شهروند، بنیاد (رودکى) 

توضیحى براى  ما فرستاده که در زیر مى خوانید.

ساخت سرود تیم ملى
 هیچ هزینه دولتى نداشته است

روزنامه شهروند در گزارشــی که روز چهارشنبه ٢٢ اسفندماه با 
 عنوان: «مشاور فرهنگی فدراسيون فوتبال در گفت وگو با   «شهروند» 
افشا کرد: ٣/٥ ميليارد تومان هزينه سرود تيم ملی در  جام جهانی» به 
موضوعی پرداخته که پيش از اين بارها  درخصوص آن اطلاع رسانی 
شده و نيازی به «افشاگری» نبوده  اســت. محتوای اصلی گزارش، 
گفت وگوی آقای زمان آبادی مشاور  فرهنگی فدراسيون فوتبال است 
که طبق پيگيری انجام شده  توسط بنياد رودکی ايشان تأکيد کرده اند 
که آن چه در روزنامه  منتشر شده، با  گفته ايشان مغايرت کليدی دارد 

و بخش مرتبط  با اين بنياد را تکذيب کرده اند. 
شــايد يک جســت وجوی کوتاه و رجوع به اخبار منتشر شده از 
 سوی بنياد رودکی گزارشــگر را مجاب می کرد که حداقل از  چنين 
تيتری استفاده نکند.  جهت اطلاع مخاطبان آن رسانه، بنياد فرهنگی 
هنری رودکــی  به عنوان يکی از مهمتريــن مراکز فرهنگی هنری 
کشور که  اساسنامه مصوب هيأت دولت جمهوری اسلامی ايران را 
دارد،  رســالت مهمی در حوزه هنر فرهنگ اين مرز و بوم برای خود 
 قايل است. اين بنياد، با وجود توانمندی های فراوان ازجمله مديريت 
دو  ارکستر کشور، ارکستر ملی ايران و سمفونيک تهران، تلاش  دارد 
تا منعکس کننده پويايی و غنای فرهنگ و هنر اين  سرزمين آن هم 
در روزگاری باشد که ترويج ايران هراسی يکی  از سياست های اصلی 
دشمنان زمين است. بنياد رودکی با توجه به اين که جام جهانی فوتبال 
بستر مهيايی  برای عرضه داشــته های غنی فرهنگی اين سرزمين 
بود، آن هم  در کشــوری که يکی از مهدهای موســيقی کلاسيک 
است و در  ادامه تجربه های موفق بين المللی خود برای ساخت سرود 
 تيم ملی فوتبال ايران در جام جهانی و اجرای ويژه ای از  توانمندی های 

نوازندگان ايرانی در روسيه اعلام آمادگی کرد. 
در نهايت ساخت و اجرای سرود تيم ملی فوتبال در پی  تفاهمنامه 
همکاری بين فدراســيون فوتبال و بنياد رودکی که  در دی ماه  سال 
١٣٩٦ منعقد شــد، به عهده بنياد گذاشته شــد.  همچنين در اين 
تفاهمنامه مقرر شد مراســم بدرقه تيم ملی  فوتبال به جام جهانی 
در تالار وحدت برگزار شود. طبق  تفاهمنامه فوق که مستندات آن 
موجود و قابل ارايه اســت،  تأمين هزينه توليد سرود و اعزام ارکستر 
برای اجرا در روســيه  به  عهده فدراسيون فوتبال يا اسپانسر بود و از 
ابتدا نيز بنياد  رودکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که  در گزارش 
فوق  به عنوان تامين کننده هزينه های مالی به نقل از آقای زمان آبادی 
 نام برده شــده اند، هيچ تعهد مالی برای اجرای برنامه نداشته اند. اما 
بنياد رودکی با  اهتمامی که در حوزه اقتصاد هنر دارد و  رسالتی که 
برای به سامان رســاندن اين رويداد قايل بود، طبق  قراردادی که در 
اسفندماه ١٣٩٦ با شرکت توليد  پوشاک هاکوپيان به امضا رساند، 
توانست هزينه های توليد و  ساخت ســرود تيم ملی فوتبال، اعزام و 
اجرای ارکستر شامل  تيمی حدود ١٠٠نفری به سه شهر روسيه را 
با رقمی معادل   «٢ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان» تأمين کند که اين 
مبلغ  در سال ٩٧ به حساب بنياد رودکی واريز شد. يکی از مهمترين 
ايرادات گزارش، تيتر گزارش است که به شکل  مشهودی با متن خبر 
تفاوت دارد. نبايد به خاطر جذابيت های  ژورناليستی، اطلاع رسانی 
صحيــح را فدای ارزش خبــری «عدد و  رقم» کــرد. تيتر «هزينه 
٣/٥ميلياردی ســرود تيم ملی در  جام جهانی» ذهن خواننده را در 
گام نخست به اين سو می برد که  چنين رقمی برای ساخت سرودی 
چند دقيقه ای هزينه شده  است و در همين گام نخست ذهن مخاطب 
را منحــرف می کند. درحالی که اولا هزينه عمومــی اين رويداد نه 
٣و نيم ميليارد  تومان بلکه کمتر از ٢ونيم ميليارد تومان بوده است؛ 
ثانيا اين رقم  نه برای يک ســرود بلکه برای ٤قطعه شامل دو قطعه 
با کلام با  اجرای خواننده خوب کشــورمان سالار عقيلی و ٢قطعه 
بی کلام  ساخته استاد شهرداد روحانی و همچنين هزينه اعزام تيم 
و  تمامی هزينه های جانبی بوده اســت. در اين مورد نيز بيش از  اين 
اطلاع رسانی های مختلفی صورت گرفته است. به عنوان مثال  می توان 
به گفت وگوی روزنامه اعتماد در شماره ٥ تيرماه   ١٣٩٧ با علی اکبر 
صفی پور، مديرعامل بنياد رودکی اشــاره کرد.  در بخشــی از اين 
گفت وگو می خوانيم: «برای اجرای منتخب  ارکسترها در روسيه ما 
حتی يک ريال هم از دولت دريافت  نکرده ايم و تمام هزينه ها توسط 

شرکت هاکوپيان پرداخت شد  که حدود ٢و نيم ميليارد تومان بود.» 
جهت اطلاع مخاطبان اشاره می شــود که برای ساخت سرود 

 اصلی تيم ملی با عنوان «١١ســتاره» قرارداد آقای ســالار عقيلی 
  ١٠٠ ميليون تومان و مجموع قراردادهای دو رهبر ارکستر ملی   ايران 
و سمفونيک تهران نيز ١٠٠ ميليون تومان بوده است که  خوشبختانه 
در تالار وحدت رونمايی و سپس براساس  تفاهمنامه ای که ميان بنياد 
رودکی و  کنسرواتور چايکوفسکی  مسکو در اسفند ١٣٩٦ منعقد شد 
زمينه اجرای منتخب  ارکسترهای بنياد در ٣سالن مهم شهرهای 
سن پترزبورگ،  مسکو و کازان برای نخستين بار فراهم شد. و اما  اساسا 
بنياد رودکی براساس دستورالعمل وزارت مطبوع و  تأکيد شخص 
وزير محترم جناب آقای دکتر صالحی،  شفاف سازی در عملکردها و 
برنامه ها را پيوسته در دستور کار  داد. عملکرد بنياد رودکی در حوزه 
شفاف سازی نيز از سوی وزير  محترم مورد تقدير قرار گرفته است. اگر 
اطلاع رسانی را رســالت روزنامه نگار بدانيم (که چنين است)،  بايد 
بپذيريم که اين رســالت جز با صحت و دقت، به سرانجام و  مقصود 
نمی رسد و ناديده گرفتن اين دو اصل به گمراه کردن  افکار عمومی 
منجر می شود. بنياد رودکی آماده است تا قراردادهای ذکر شده در 
اين  گزارش را جهت اطلاع افکار عمومی و رويکرد شفاف سازی خود 

 منتشر کند. 
توضيح «شهروند»:   

با تشکر از بنياد رودکی، اختصارا دو نکته ذکر می شود:      
يک:   روزنامه شــهروند دربــاره پرداختی هاکوپيان به بنياد 
 رودکی نه شــخصا و نه از قول جناب زمان آبادی چيزی ننوشته 
 که قابل تکذيب باشد. عدد ٣/٥ ميليارد هم طبق صحبت مشاور 
 محترم فدراسيون منتشر شده و شــامل کل هزينه  سرود بوده 
و  آقای زمان آبادی در توضيح خود بــه روزنامه هم آن را تکذيب 

 نکرده اند.  
دو:   هزينه ٣/٥ ميليارد برای ســرود تيم ملی صحبت مشاور 
 محترم فدراسيون بود که در متن  تيتر ذکر شده و با مبلغ  ساخت 
که بسيار کمتر است، تفاوت دارد. بنابراين مطلقا  تحريفی از جانب 

ما انجام نشده است. 
با سپاس مجدد از بنياد رودکی. 

جوابیه

شهروند| آخرين حضور جناب خان در برنامه خندوانه برای نوروز ســال ٩٨ هم ضبط شده است و 
احتمالا او بعد از اين دوباره به جای کمدين خندوانه همان کار قبلی خود يعنی لبوفروشی را ادامه خواهد 
داد. محمد بحرانی جمعه شب يک بار ديگر به همراه جناب خان در کنسرت موسيقی جنوبی گروه ليان 
به سرپرستی محسن شريفيان حاضر شد، روی صحنه رفت و حتی قطعه ای را هم خواند اما قبل از آن که 
قطعه را بخواند به صورت تلويحی خبر پايان همکاری اش را با خندوانه اعلام کرد و گفت که جناب خان به 

سر کار لبوفروشی خود در جنوب برگشته است.

جناب خان 
دوباره 
لبوفروش شد

مرجانه گلچين  :   «بايد 
آن چه در اجتمــاع وجود 
دارد در تلويزيــون نمايش 
داده شــود؛ زيرا دوگانگی 
اجتماع و تصوير بين مردم 
فاصله  می اندازد. من هم برحسب ويژگی کار طنز 
جلوی دوربيــن می روم. زمانی کــه بازيگری در 
سريالی بازی کرد و اسمش را در تيتراژ  قبول داريد 
و باور کرديد يعنی توانســته نقش خود را خوب

 ايفا کند.»  
  

جواد انصافی:  «من ۲ کار 
با عنوان «شــهر بی گدا» و 
همچنين يک نوروزخوانی 
آماده اجــرا داشــتم، اما 
تماشاخانه سنگلج و تالار 
هنر  عنــوان کردند که ظرفيتشــان پر اســت و 
نمی توانند به من اجرا بدهند و بهتر است کارم را در 
ســالن های خصوصی به صحنه ببرم از  آنجا که 
شــرايط اجرا در ســالن های خصوصی را ندارم 
برخلاف گذشته نوروز ۹۸ اجرايی نخواهم داشت .  » 

  
مهدی تاج: «من بر اين 
باور هستم که باشگاه های 
ما به دليل اين که ســه روز 
به سه روز بازی می کنند، 
متضرر  می شــوند. اگر بنا 
باشد فينال حذفی مطابق برنامه باشد در خرمشهر 
برگزار می کنيم ولی اگر خرمشهر نباشد سازمان 
 ليگ بايد تصميم بگيرد در کجا برگزار شود. خيلی 
تلاش کرديم که در ســالروز آزادسازی خرمشهر 
بازی در آن جا  برگزار شــود. حالا اين که زمينش 
آماده نيست و آماده نمی کنند و استفاده ديگری از 
زمين می کنند، مسأله ديگری  است. اگر بنا نباشد 
بازی در خرمشهر برگزار شود ديگر ضرورتی ندارد 
بازی را در آن موقع سال و در گرما و در  خوزستان 

برگزار کنيم. »
 

کريم انصاری فرد:  «گل 
زدن شــغل مــن اســت و 
خوشحال می شــوم بتوانم 
گلزنی کنم. اين وظيفه من 
در تيم است.  خوشحالم که 
توانستم برابر هال سيتی هم گل بزنم و هم پاس گل 
بدهــم. مدت ها به خاطر بــازی در تيم ملی  فرصت 
همراهی تيمم را نداشــتم و خيلــی منتظر بودم تا 
فرصت به من برسد و بتوانم برای تيمم به ميدان بروم. 
 نمی توانم بگويم گلی که به ثمر رساندم باعث راحتی 
من شــده  چون در هر بازی برای گل زدن روی من 
فشار  است. هواداران انتظار زيادی از ما دارند و ما نيز 
بايد تمام تــلاش خودمان را انجــام دهيم تا باعث 
خوشحالی شان  شويم. در فوتبال اين مسأله خيلی 
مهم اســت که با بازی خودتان باعث خوشــحالی

 هم تيمی و يا هواداران تيم خود  شويد. »

ره
چه

 نيره خادمی| تازه ترين نظرســنجی مرکز افکارســنجی 
دانشجويان ايران نشان می دهد که ٣٠ درصد مردم ايران تاکنون 
سينما نرفته اند و بدتر از آن ٨٨ درصد از آنان اصلا رنگ تئاتر را 
نديده انــد. اين آمار البته از نظر خيلــی  از تئاتری ها مثل بهزاد 
فراهانی خيلی دور از انتظار نيست و متهم رديف اول آن مسائل 
مالی است، اگرچه مدير سابق مرکز هنرهای نمايشی قطعيت 

تاثير مطلق مسائل مالی را قبول ندارد.  
آماری که ايســپا يا همان مرکز افکارســنجی دانشجويان 
ايران در اســفند ماه منتشر کرده اســت، پيام دردناکی درباره 
تئاتر و سينما دارد؛ اين که اين دو کالای فرهنگی زمان زيادی 
است که از سبد خانوار ايرانی بيرون رانده شده اند. براساس اين 
نظرسنجی، ۲۲ درصد پاســخگويان اعلام کرده اند که آخرين 
باری که به ســينما رفته اند، کمتر از يک سال پيش بوده است، 
۱۰.۴ درصد اعلام کرده اند آخرين بار بين يک تا سه سال پيش 
بوده که به سينما رفته اند، ۳۷.۵ درصد از پاسخگويان هم گفته ا ند 
از آخرين باری که به ســينما رفته اند، حداقل بيش از سه سال 

می گذرد. البته وضع درباره تئاتر به مراتب بدتر از سينماست، 
بر اين اســاس ۸۸.۶ درصد مــردم تاکنون به تئاتــر نرفته اند،  
۶.۳ درصد مردم هر چند  سال يک بار به تئاتر می روند. ۳.۱ درصد 
پاسخگويان به اين نظرسنجی هم اعلام کرده اند سالی يک بار 
به تئاتر می روند، ۱.۳ درصد از پاسخگويان هم گفته اند هرچند 
ماه يک بار به تئاتــر می روند. نيم دهم درصد هــم هر ماه يک 
بار تئاتر می بيننــد و دودهم درصد از آنان هــم در ماه چند بار

 به تئاتر می روند. 
متهمان اصلی؛ اقتصاد و سياست های کلان 

وضعيت اقتصادی مردم در ايران و سياست های غلط و اشتباه 
مديران فرهنگی در حوزه سينما و تئاتر دو متهم اصلی اين ماجرا 
هستند که بهزاد فراهانی، بازيگر و پيشکسوت سينما و تئاتر هم 
در گفت وگو با «شــهروند» به آن اشاره می کند: «شرايط مالی 
مردم خيلی در توجه کردن آنها به تئاتر دخيل است، به اضافه 
سياست های غلط کلان هنری که طی ساليان گذشته در پيش 
گرفته شده است. در اين ســال ها هر مديريتی که در مناصب 

فرهنگی نصب شده، غلط بوده است. اگر يک مدير در جايگاهی 
که قرار گرفته است، نســبت به آن آگاهی نداشته باشد و نداند 
که در آن حوزه چطور رفتار کند، قاعدتــا اوضاع به اين صورت 
پيش خواهد رفت.» او معتقد اســت که برای بهتر شدن اوضاع 
فرهنگی بايد کار مردم را به مردم بســپارند و بودجه تئاتر را به 
تئاتری ها بدهند: «متاسفانه در مناسبات فرهنگی امروز کسی 
که هنر را نمی شناسد، دست به سانســور آن می زند و برايش 

رهنمود می دهد.»
بهترين دوره تئاتری در زمان جمشيد مشايخی 

 از نظر بهزاد فراهانی  بهترين دوره تئاتری ايران در  ســال ٥٨ 
بوده است: «در آن زمان جمشيد مشايخی مديريت اداره تئاتر را 
برعهده داشت، اما بعد از آن ديگر اين حوزه روز خوشی نداشت. 
همين که در اين سال ها کسانی مثل سوسن تسليمی و بهرام 
بيضايی از ايران رفته اند، نشان دهنده وضع نامناسب فضای تئاتر 

ايران است.»
به نهضت  فراگير کردن تئاتر نيازمنديم

البته جامعه آماری و ســاير شــاخص های کمــی و کيفی 
نظرسنجی ايسپا مشخص نيســت، درحالی که برای تحليل 
و صحبت درباره آن بايد دانســت که اصلا اين آمار چه محدوده 
جغرافيايی و سنی برای آن در نظر گرفته شده است؛ موضوعی 
که مهدی شفيعی، مدير سابق مرکز هنرهای نمايشی هم از آن 
حرف می زند: «اگر اين آمار درباره رده سنی جوانان در کل ايران 
باشد، يعنی مثلا ١٢ درصد باقی مانده تئاتر می روند و آمار بدی 
نيست، چون ما فقط در تهران به صورت فراگير سالن های تئاتر 
داريم و به جز تهران و چند شهر محدود اصلا شرايط برای تئاتر 
ديدن مهيا نيســت.» او می گويد تئاتر در خارج از تهران بيشتر 
موسمی و در سطح جشــنواره ها يا مناسبتی اجرا می شود که 
البته خيلی هم خاستگاه مخاطب محور ندارد: «تماشاگران اين 
جشنواره ها بيشتر از خانواده تئاتری ها هستند. همچنين بيشتر 
ما نياز به نهضت راه اندازی سالن تئاتر در شهرهای مختلف داريم 
تا هر شــبی که مخاطب اراده کرد، امکان ديدن آن مهيا باشد. 
تنها در يک شــرايط ايده آل آمار ما  قابل اعتناست، اما درحال 
حاضر اصــلا تئاتری جز در تهران برای اجــرای عمومی وجود 
ندارد، تا در ميان مردم شناخته شود.» شفيعی معتقد است که 
در صورت فراگيرشدن تئاتر هم مخاطب خوب و هم مولد خوب 
در اين زمينه داريم: «در کل ما نسبت به سال های گذشته آمار 
روبه رشدی در حوزه فرهنگی به خصوص در حوزه تئاتر داريم و 
سايت های فروش بليت تئاتر در مشهد، شيراز، تبريز و تهران در 
اين سال ها نشان دهنده اين رشد است.» او برخلاف بهزاد فراهانی 
می گويد که شرايط اقتصادی مهم است، اما اين طور نيست که 
کسی که روزنامه می خواند، سينما می رود و تئاتر می بيند، در 
شرايط بد اقتصادی همه آن  را کنار بگذارد و مطلقا به سينما يا 

تئاتر نرود.

ون
ریب

ت
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اشـیاى بـزرگ یـا سـنگین و 
شیشـه اى ،  ظـروف  همچنین 
اشـیاى  سـایر  و  چینـى 
شکسـتنى و ظـروف حـاوى 
مـواد خوراکى و شـیمیایى  را 
در قفسـه هاى پاییـن کابینت 

و کمـد قـرار دهیـد.

شهروند| صحبت های دو روز گذشته امير قلعه نوعی  عليه 
داوری يک حقيقت را به جامعــه فوتبال ايران و خود  اين 
مربی ثابت کرد؛ اين که آخرين سنگر،  سکوت نيست! 
او به دنبال اعتراض به تصميمات داوران در مسابقات 
 سپاهان در تاريخ بيســتم بهمن ماه در کنفرانس 
خبری حرف نزد و مديررســانه ای ســپاهان در 
بيانيه ای ضمن  اعتراض به وضع موجود تأکيد کرد: 
«تا زمانی که کميته های محترم داوران و انضباطی 
روش های تبعيض آميز  خود را ادامه دهند ترجيح 
می دهيم با سکوت نارضايتی خود را اعلام کنيم، 
چرا که آخرين سنگر ســکوت است.»  قلعه نوعی 
٣٤اما ٣٤اما ٣٤ روز بعد در کنفرانس خبری پس از تساوی 
مقابل فولاد سکوت خود را در شرايطی شکست 
که  هيچ چيزی تغيير نکــرده و گفت از چهار داور 
به نام های محسن ترکی،  عليرضا فغانی،  هدايت 
ممبينی و اشکان  خورشيدی که با اشتباهاتشان دو 

سه جام را از او گرفتند نمی گذرد.  

با يک جمله ســاده بايد گفت که هر آدمی با 
صحبت هايی که مطرح می کنــد به دنبال يک 
هدف خاص اســت.  منتهی الان هيچ کســی 
نمی تواند بفهمد چرا امير قلعه نوعی بعد از اين که 
تصميم به ســکوت گرفته بــود،  دوباره چنين 
 دعوای بزرگــی را در ابعادی وســيع تر با داوران 
فوتبال ايران به راه انداخــت؟ امير قلعه نوعی و 
مديران باشگاه  سپاهان بدون هيچ ترديدی امسال 
بيشترين بيانيه و مصاحبه ها را عليه داوری داشته اند 
و در اين زمينه با قدرت  صدرنشــين جنجال ســازی در 
فوتبال ايران بوده اند. اتفاقی که بدون هيچ ترديدی می تواند 
آينده ای مبهم و ترســناک  برای آنها به دنبال داشــته باشد.

 اما چرا؟
حمايت صنفی در اينستاگرام

صحبت های جنجالی قلعه نوعی واکنش تندی از ســوی داوران و 
کمک داوران فوتبال ايران در پی داشته است.  تقريبا اکثر داوران 
با انتشار پستی مشترک با عکس چهار داوری که قلعه نوعی نام 
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